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آینه هاى روبه روآچارکشى

آینه هاى روبه رو

دیدن تصویر آیلان سه ســاله بی جان بر ساحلی که قرار بود 
ســاحل امنیت و آرامش باشــد، جامعه جهانی را متوجه 
بحرانی کرده اســت. با «عباس عبدی» درباره ریشــه های 
این بحران و مسئولیت جامعه جهانی در قبال پناهنده ها به 

گفت وگو پرداخته ایم. 

 جامعه جهانی چه مســئولیتی در قبــال پناهندگان  �
سوری و عراقی برعهده دارد؟ 

در ایــن زمینــه باید میــان دو وجه اخلاقی و سیاســی 
مسئولیت تمایز قائل شد. مســئولیت اخلاقی این موضوع 
به تناســب متوجه تمــام کشــورهای جهان اســت. البته 
کشورهای قدرتمندتر، نزدیک تر و آنها که سنخیت فرهنگی 
بیشــتری با پناه جویان دارنــد، به طور طبیعی مســئولیت 
بیشــتری هم دارند مثلا اگر اتفاقی در آمریکای لاتین بیفتد، 
کشــورهای آن قاره بیشتر مســئولیت دارند تا کشوری مثل 
ایران و در افغانستان برعکس است. اما مهم تر از مسئولیت 
اخلاقی؛ مســئولیت سیاسی اســت اگر از زاویه مسئولیت 
اخلاقی نگاه کنیم، مســئولیت اخلاقی یونان بیشــتر است 
تا آمریکا و انگلیس ولی از نظر مســئولیت سیاســی قضیه 
فرق دارد. یعنی اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، آنچه این روزها 
اتفاق افتاده اســت، بی تأثیر از مســائل سیاســی یک قرن 
گذشته و مرزهای مصنوعی ناشی از قرارداد سایکس پیکو 
و نیز شکل گیری اســرائیل در منطقه و دخالت های بعدی 
آنان نیســت. برای نمونه رژیم صدام در منطقه با حمایت 
کشــورهای غربی توانست جنایات زیادی را انجام دهد، من 
نمی گویم کــه او را غربی ها ســر کار آوردند یا به طورکامل 
بازیچه آنها بود ولی کشورهای غربی بودند که از او حمایت 
یا حداکثر اینکه در برابرش ســکوت کردند؛ در برابر کشــتار 
کُردها و بمباران شــیمیایی سردشت و حلبچه. و این رفتار 
مســئولیت سیاسی بر کشــورهای خطاکار بار می کند البته 

قصدم این نیست که همه مشکلات منطقه را به این عامل 
خارجی تقلیل دهم زیرا مســائل داخلی آنها هم زیاد است 

ولی رفتار بیگانگان مهم است. 
از سوی کشورهای اروپایی درباره پناهندگان مطرح  �

می شود، مشکلات داخلی خودشان است؟ 
اگــر جهان کوچک شــده و بــر اثر انقــلاب دیجیتالی 
کوچک تر از گذشته هم شده است و هر گوشه ای خبری شود 
درلحظه همه مطلع می شوند، این اتفاق فقط در محدوده 
اخبار نخواهد ماند بلکه در سایر اتفاقات از جمله پناهندگی 
هم انعکاس خواهد یافت. در آینده مسئله مهاجران بیشتر 
هم خواهد شد. امروز و با وجود رسانه های جدید هر لحظه، 
هرکسی می تواند برآوردن امیدهای خودش را با حضور در 
جــای دیگر تصویر کند. با وجود این وســایل؛ ارتباطات زیاد 
می شــود و همین امر نیــاز به نقل وانتقــال را هم افزایش 
می دهد و انگیزه برای گریز از وضع ناخوشــایند را افزایش 
می دهد. این موضوع نشان می دهد که دیگر نمی توان دور 
خود حصار کشید و از تبعات مشکلات سایر مناطق در امان 

ماند. 
 گاهی این انتقاد مطرح می شــود که چرا پناهندگان  �

به کشورهای همسایه در خاورمیانه مهاجرت نمی کنند و 
این بار بر دوش اتحادیه اروپا افتاده است؟ 

جدای از مسئله آواره ها باید برای این بحران فکری شود؛ 
بحرانی که بخشی از ریشه آن ناشی از سیاست غربی ها بود 
کــه گمان کردند می توانند اســد را چندماهه بردارند و یک 
حکومت مردمی ســر کار بیاورند. ولی وقتی نتوانستند، تازه 
فهمیدند که از مخالفان او بایــد به خودش پناه ببرند ولی 
این کار را هم نکردند و منطقه را در خلأ قدرت رها کردند و 
در چنین خلأ قدرتی مارهایی حیات پیدا می کنند که باید از 
ترس آنان به اژدها پناه برد. آنان با حضور سیاسی خودشان 
موازنه قوا را علیه اسد به هم زدند ولی نتوانستند جایگزین 

مناســبی پیدا و با آن ارتباط برقرار کنند. هرجایی که قدرت 
و اقتدار نباشــد، هر نوع میکروب و ویروســی رشد می کند. 
بی قدرتی بدتر از وجود یک قدرت ظالم است. قدرت ظالم 
می توانــد امنیت را برقرار کند ولی در بی قدرتی، هرج ومرج 
و بحــران انســانی غالب اســت و غربی ها باید بخشــی از 

مسئولیت سیاسی این بحران را برعهده بگیرند.
 در برخی از کشــورها، شــهروندان موافق پذیرش  �

پناه جویان هستند اما دولت ها نه؟ 
شــهروندان لزومــا تصویــر دقیقــی از نتایــج و ادامه 
پذیــرش پناهنده ندارنــد ولی دولت ها به مســئولیت های 
بعدی فکر می کنند. پذیرش پناهنده ســاده است اما تأمین 
آنها و ســپس بیرون کردنشان ساده نیســت. در انگیزه های 
پذیرش، بحث های اقتصــادی و جمعیتی هم وجود دارد. 
اروپــا نمی تواند مســائل جمعیتــی اش را بــدون پذیرش 
مهاجــرت حل کند. بنابراین پذیرش پناهندگان یک تیر و دو 
نشــان است؛ هم وجه اخلاقی مســئله حل می شود و هم 
نیازهای جمعیتی. اروپایی ها دو دســته هستند که باید آنها 
را از هم جدا کرد. یک دســته اروپای شمالی و آلمان است 
و گروه دیگر اروپای شــرقی و جنوبی است که این دسته با 
بحران های اقتصادی شدیدی روبه رو هستند. یونان در رکود 
کامل اســت، این فرق دارد با آلمان که اقتصاد قدرتمندی 
دارد. به دلیــل این دو گروه بــودن، اتحادیه اروپــا در برابر 
پذیرش پناهندگان مواضعشان یکدست نیست. البته مسئله 
اختلاط هــای فرهنگی هم هســت. در بعضی از کشــورها 
جناح های راســت شــکل گرفته اند و اختلاط های نژادی را 
منع می کنند. اروپای غربی هم می خواهد مشکل جمعیت 
و نیروی کارش حل شــود ولی در برابــر اختلاط فرهنگی، 
عوارضی مثل شــکل گیری طرفداران اروپایی داعش را هم 
می بینند و البته می خواهند این مســئله پذیرش پناهندگان 

کنترل شده انجام شود. 

شــماره پانزدهم ماهنامه «ایران فردا» در صد صفحه منتشــر شد. روی  �
جلد این شماره به «حمید عنایت»، از چهره های روشنفکری دینی، اختصاص 
پیدا کرده و به همین مناسبت، محمدعلی همایون کاتوزیان، فرهنگ رجایی، 
حاتم قادری، علی قیصری، احســان شــریعتی و... در یادداشت ها و مقالات 
و گفت وگوهایــی به تحلیل حیات فکری عنایت پرداخته انــد. ایران فردا در 
این شــماره خود پنج پرونده ویژه دارد؛ «خودسازی روشنفکری»، «نابرابری 

جنســیتی»، «کارنامه دوســاله دولت»، «بخش خصوصی و اقتصاد فساد» 
و «بزرگداشــت محمد بســته نگار». همچنین در پرونده حمید عنایت، علی 
بنوعزیزی به ســؤالاتی در مورد جایگاه فکری این چهره اندیشه ورز در ایران 
پاســخ داده اســت. حاتم قادری نیــز در گفت وگویی، حیــات فکری عنایت 
را بررســی کــرده و از عنایت به عنــوان چهره ای نام برده کــه فرصتی برای 

انسجام بخشی به اندیشه خود نداشته است. 

مهاجران و مسئولیت اخلاقی جامعه مجاهر
عباس عبدی بررسی کرد: پشم شانه زده موجود است

دیروز بررســی کردیم چرا دولت آقای احمدی نژاد  �
۷۸۰ تن میــخ از چین وارد کرده، امروز به فهرســت 
جدیــد ایلنا می پردازیــم تا ببینیم هیچ چیــز در دوره 
محمودی از جمله واردات از چین بی حســاب وکتاب 

نبوده است:
کُرک یا موی نرم، ۴۸ تن: دلیــل واردات کرک این 
بــوده که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد هی تشــویق 
کردند بچه هــای دبیرســتانی ازدواج کنند، بچه های 
دبیرستانی رفتند خواستگاری. منتها بابای دختر گفت 
پســرم تو هنوز کرک های روی صورتت هم درنیامده. 
تیم استراتژی دولت هم تشخیص داد اگر ۴۸ تن کرک 

به دبیرستان ها تزریق شود، ازدواج تسهیل می شود.
پشم شانه زده، ۸۵۷ تن: متأسفانه پشم موجود در 
کشور شانه  نزده است و این مسئله در مخ دولت بود. 
به همین دلیل دولت تصمیم گرفته بود نظافت را به 
صورت جهان شمول و همه جانبه آغاز کند و چه چیزی 

مهم تر از اینکه پشم ها شانه زده باشند؟ 
تور ماهیگیــری، ۹۵۰ تن: دولت تصمیم داشــت 
صنعت توریسم را در کشور جدی بگیرد و برای همین 
قرار شــد تورهای زیادی در کشور برگزار شود. ۹۵۰تن 
تور از چین وارد شد که بعدا متوجه شدند آن توری که 
در توریسم می گویند این قدر سوراخ ندارد و باید جای 
تور ماهیگیری، تــور پرده وارد می کردند که ســوراخ 

ریزتری دارد و مناسب گردشگری است.
زیرپیرهنــی، ۱۴ تــن: که بــه نظر مــا همین که 

زیرسفره ای وارد نکرده اند باید شاکر باشیم.
زیرپوش چسبان، ۱۴ تن: کارشناسان دولت متوجه 
شــدند به دلیل سیاســت های اقتصادی و اجتماعی 
دولت، زندگی به مردم نمی چســبد بــه همین دلیل 

۱۴تن زیرپوش چسبان وارد کردند.
دســتکش تک انگشــتی، ۱۳۳ تن: این طور که ما 
متوجه شدیم دولت گذشته،  مملکت که هیچی، دنیا 
را روی یک انگشتش می چرخانده و قبول دارید که این 
کار استهلاک زیادی برای انگشت ایجاد می کنند. ۱۳۳ 
تن دستکش تک انگشتی کمترین هزینه ای بوده  که ما 

برای مدیریت دنیا پرداختیم.
کلاه گیس، ۷۷تن: مردم شــاکی بودند دارد کلاه 
مــی رود سرشــان، دولت با اعــلام اینکه مــا ۷۷ تن 
کلاه گیس کامل وارد کردیم گفت ما سر شما کلاه گیس 

گذاشتیم که با کلاه فرق دارد.
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 پوریا عالمى

یادداشت

سینماگران اجتماعی 
پیشگویان آینده

هنــوز زمان زیادی از اعلام نظرســنجی گالوپ 
نمی گــذرد کــه ایــران را در کنار عــراق در صدر 
عصبانی ترین مردم دنیا قرار داده اســت. هنوز باور 
اینکه دختران زیادی به دلیل ترس از معتادشــدن 
یا ازدواج اجباری از خانه فرار می کنند وجود دارد. 
اینکــه در فضای مجازی مشــکلات زیــادی برای 
نوجوانان پیــش می آید هم دیگر جــزء نکته های 
آموزشــی اســت. در ایــن  روزها که ســینماگران 
فعالیت های یک ســاله خود را بررسی می کنند و از 
آنانی که بیش از دیگران زحمت کشیده اند قدردانی 
می شــود، در ایــن روزهــای منتهی بــه روز ملی 
ســینما، مرور فعالیت های ســینماگران اجتماعی 
یک «خســته نباشــید» بلندبــالا را تداعی می کند. 
ســینماگران اجتماعی با دیدی متفاوت توانسته اند 
برخی از مصائب جامعه را ببینند و بررســی  کنند 
و تبدیل به اثر  کنند. آنان به پیشگویی روند جامعه 
می پردازند و با آمیختن فضا با جنبه های دراماتیک، 
آن را به ســان آینه ای در برابر بیننده می گیرند. مگر 
«رضا درمیشــیان»، فیلمش را با عنوان «عصبانی 
نیســتم» نســاخت و به احترام روزهای بر لبه تیغ 
مســئولان ســینمایی در کمد خانه اش قرار نداد. 
مگر «قصه ها»ی رخشــان بنی اعتمــاد مرور نکرد 
عشــق و عــذاب اعتیاد و ایــدز و فــرار از خانه را. 
مگر «نیم رخ» ابوالحســن داوودی روایتگر فضای 
مجــازی و مصائبش نیســت. مگر «یــک پذیرایی 
ساده» مانی حقیقی از منظری نمی تواند روایتی از 
ماجــرای پخش کردن پول با گونی در میان مردم و 
عواقب آن باشــد؟ همان که امروز مدام گفته می 
شود.آن روزی که شــالیزه عارفپور فیلم «حیران» 
را درباره مهاجران افغان می ســاخت، شــاید فقط 
روایتــی دراماتیک بــود از بیرون کــردن مهاجران 
افغان و اکنون به عینه می بینیم این عدم احترام به 
میهمانانمان توانست در سال های بعد رفتارهایی 
نژادپرســتانه  نظیر اصفهــان و ..را به وجود آورد. 
همان طور که برخی می گویند مهرجویی با ساختن 
«بانو» می خواست جابه جایی طبقه های اجتماعی 
را به ما گوشــزد کند. انتظار مــردان برای فرزندان 
مفقود الاثرشده شــان را که در «بوسیدن روی ماه» 
همایون اســعدیان به تصویر کشــیده شد، همان 
روزی کــه جنازه هــای غواصان دست بســته را در 
تهران تشــییع کردند به گونه ای دیدیم. سینماگران 
این روزها به استقبال روز ملی سینما می روند؛ آنانی 
که لحظه های شاد و غم انگیز را در آثارشان ماندگار 

کردند. روزشان مبارک.

کارتون خواب

آکادمى 

«الیور ســاکس»، عصب شــناس (نورولوژیســت) 
بود، اما فراتر از یک عصب شــناس یا متخصص مغز و 
اعصاب بود که ما در ایران و در سرتاسر دنیا می شناسیم. 
طی نزدیک به ۲۰ســالی که از جلســات عصب پژوهی 
اجتماعی ما در بیمارســتان شهدا (تجریش) می گذرد، 
کمتر جلسه ای بود که از او و کارهای برجسته اش سخن 
به میان نیامده باشــد. هستند پزشــکانی که به ادبیات، 
شــعر و هنر علاقه مند می شوند و در کنار حرفه خود یا 
گاه به قیمت کنارگذاشتن حرفه طبابت به کار نویسندگی 
یا رشــته های دیگر هنری می پردازند یا درباره مشکلات 
حرفه ای و مسائل اجتماعی می نویسند، که ممکن است 
در آن حیطه ها موفق هم باشند. ولی کار «الیور ساکس»، 
فراتر و خلاقانه تر از این بــود. او به عمق کارکرد مغز و 
ذهن بیماران خود نفوذ می کرد و از طریق آمیختن دانش 
مغزکاوانه خود و نزدیک شدن با احساسات همدلانه به 
بیماران خود، تلاش می کرد تا به کشــفی نو در زوایای 
تاریک و پیچ درپیچ مدارهای مغز و ذهن آنها دست پیدا 
کند.قصه های بالینی او که مانند نوول های نورولوژیستی 
اســت، درعین حال که از رازهای پنهان ضمیر انســان 
پرده برمی دارد، ما را به ابعاد انســانی وجود خود، آگاه 
می کنــد. او در کتاب «پایــی برای ایســتادن» (۱۹۷۴)، 
حکایت پاره شدن عضله چهارسر ران خود، هنگام فرار 
از گاوی وحشــی در کوهستانی در نروژ را نقل می کند و 
این بار او خودش با همــه تجربه بالینی و علمی، راوی 
درد و رنج، در تنهایی خود اســت (منظر اول شخص)؛ 
مردی که در بیمارســتان پای بی حرکت گچ گرفته خود 
را گــم می کند. در این کتاب او به نوعی هستی شناســی 
بالینی یا نورولوژی اگزیستانسیالیســتی نزدیک می شود. 
«الیور ساکس» شــیوه غیرمتداول خود در دنباله گیری 
به هم آمیختن علم و هنر و نگاهی همه جانبه انســانی 
در کارش را مدیون اســتادی پیش کســوت می داند که 
هرگز او را ندید و فقط از طریق نوشــته ها و نامه ها با او 
در ارتباط بود. او کســی جز «الکساندر لوریا»، بنیان گذار 
روان شناسی مغزمحور (نوروپسیکولوژی) روسی نبود، 
که قبل از «ســاکس» شرح حال نویســی با مشــاهدات 
طولانی در روابــط همدلانه با بیماران با صدمه مغزی 
را شــروع کرده بود. «ســاکس» همیشــه از همکاران 
روزافزون عصب شناس دیگر خود که طبق آموزش های 
مــدرن آکادمیک هرچه بیشــتر از توصیــف آمیخته با 
احساسات همدلانه در شرح حال نویسی طولانی همراه 
با جزئیات بیماران خود، پرهیز می کردند، انتقاد می کرد. 
اما گویا اکثریتی که فناوری با محاســبات کاســبکارانه 
را در این رشــته، مایه پیشــرفت می دانســتند، حوصله 

گوش فرادادن به توصیه های «ســاکس» را نداشتند. به 
همین خاطر اســت که «ســاکس» قبل از مرگ، بنیادی 
عام المنفعه از خود به جا گذاشــت که هدفش افزایش 
فهم مغــز و ذهن انســان از طریق روایت شــرح حال 
موردی و نگاهی انســانی به بیماری هــای نورولوژیک 
اســت. کارهــای او در جامعه و میان مــردم انعکاس 
شگفت انگیزی داشت. کتاب هایش پرفروش شد. کتاب 
«بیدارشدگان» (۱۹۷۳)، داســتان انسان های بیدارشده 
از خــواب در حالت مومیایی، با حرکات منجمدشــده، 
ناشی از ورم مغزی ویروسی همه گیر در بیمارستانی در 
نیویــورک و تلاش برای درمان آنهــا با دارویی جدید به 
نام ال دوپا، برای «ساکس» شهرت آورد. «هارولد پینتر»، 
نمایش نامه ای بر اســاس آن نوشــت و در ســال ۱۹۹۰ 
هالیوود فیلمی موفق با درخشــش «رابرت دونیرو» و 
«رابین ویلیامز» ســاخت. با اقتباس از کتاب «مردی که 
کلاهش را با زنــش عوضی گرفته بود» (۱۹۸۵)، «پیتر 
بروک» تئاتــری روی صحنه برد، که در لندن شــانس 
تماشای آن را داشتم. اپرایی بر اساس داستان این کتاب 
توسط «مایکل نیمن» و «کریستو رولنس» روی صحنه 
رفت که در جریان یکی از اجراهای آن در حاشیه کنگره 
نورولوژی جهانــی در لندن، اولین بار «الیور ســاکس» 
را از نزدیــک دیــدم، درحالی که بیش از ۳۰ســال او را 
از طریق نوشته هایش می شــناختم و از نظر اندیشه و 
احساس به او نزدیک بودم. در سال گذشته بخش هایی 
از کتاب های «موسیقی خواهی» (۲۰۰۷) و «توهمات» 
(۲۰۱۲) او توســط دکتــر «باطنی» به فارســی ترجمه 
و در جلســات عصب پژوهی اجتماعی در بیمارســتان 
شــهدای تجریش بازخوانی شــد. او در یکی از آخرین 
کتاب های خود، «چشــم ذهن» (۲۰۱۰)، اشــاره ای به 
ســرطان چشم خود و علائم آن دارد. او داستان زندگی 
خود را در واپســین اوقات زندگی در کتاب در راه رفتن: 
یک زندگی (۲۰۱۵) می نویسد. خلاقیت او در نمایاندن 
زوایای کار مغز و ذهن انســان باعث شــد که علاوه بر 
نوشــتن، در کار ساختن مســتندهای بســیاری درباره 
بیماران خود حضور پیدا کند، تا مردم بیشتری را با آنچه 
در مغزشــان می گذرد، آشنا کند. توانایی های ناشناخته 
و کشف نشــده ای از خلاقیت و هنــر را در کارکرد مغز 
بیماران نورولوژیک، در اتُیسم، اسپرگر، تورت، نابینایان، 
ناشنوایان، پارکینسونی ها، سکته مغزی ها، توهم زدگان، 
کوررنگان و قطع عضوشــدگان در خیــال دارای عضو، 
جست وجو می کرد. او در راهی که می رفت، یگانه بود. 
افق دیدی گسترده و عمیق داشت. «ساکس» خود فکر 
می کرد که هیچ کس مانند کس دیگری نیســت. وقتی 
کســی می رود، بخشی از ما می رود. گودالی در ذهن ما 
ایجاد می کند که پرشــدنی نیست. پس از ریشه دواندن 
ســرطان در جانــش در واپســین روزهــای زندگی، در 
۸۲ســالگی، سپاســگزار موهبت فرصت لختی زندگی 

به عنوان جانداری متفکر روی کره زیبای زمین بود.

به بهانه مرگ «الیور ساکس»، پزشکی عصب شناس و هنرشناسی مغزکاو
آن گاه که یکه سوارى از حرکت بازمى ایستد!

Respecting you is our business.

نگاهی نـو، خلاقیتی نو، خدماتی نـوین
رستوران لئـون شعـبه نیـاوران
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